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گروه حوادث  -  قاتلی می گوید چون نمی خواســت 
یک قاضی را ترور کند دوستش در غیاب او همسر و بچه 
هایش را آزار داده اســت و برای انتقام دست به جنایت 
زده است. این قاتل پس از سه مرحله محاکمه سرانجام 
بــا حکم قضات دادگاه کیفری اســتان البرز به قصاص 

محکوم شد.
رســیدگی به این پرونده از وقتی کلید خورد که صدای 
درگیری  همراه با شلیک گلوله از داخل یکی از باغ های 

کرج به گوش همسایه رسید .
مرد همسایه با شنیدن صدای شلیک گلوله به طرف دیوار 
دوید و با نگاه از بالای دیواری کوتاه صاحب باغ را دید 
که غرق در خون بر لب باغچه افتاده است و خیلی زود 
با پلیس تماس گرفت و از ماجرای تیراندازی مرگبار در 

باغ همسایه را گزارش کرد.
تحقیقات جنایی با حضور بازپرس کشیک قتل صورت 
گرفت ودرنخستین گام جسد صاحب باغ به بیمارستان 

منتقل شد.
در گام بعــد ی کارآگاهان جنایی در تحقیقات دریافتند 
که مقتول به دســت دوستش که بیشتر اوقات باهم گپ 
می زدند کشــته شــده اســت و او متواری است.عامل 
جنایت که فریدون نام داشت تحت تعقیب پلیس قرار 
گرفت وپس از چند روزتحقیقات پلیسی متهم دریکی 
از شهرستان ها شناسایی شد طولی نکشید که فریدون 
دســتگیر شــد.فریدون که در ابتدای بازجویی ها قتل 

دوســتش را نمی پذیرفت امــا پس از تحقیقات فنی و 
ارائه برخی مســتندات سرانجام لب به اعتراف گشود و 
راز جنایتش را فاش کرد.این قاتل ۴۹ســاله مدعی شد 
مقتول تقاضایی ازمن داشت که من هرگز نمی توانستم 

این درخواست او را اجرایی کنم .
دستور ترور یک قاضی

فریدون درباره این درخواســت عجیب به افسر پرونده 
گفت: ناصر ازمن می خواست که یکی از قضات را ترور 
کنم او حتی پیشــنهاد داده بود که هرچه بخواهم به من 
خواهد داد.من پیشنهاد او را نپذیرفتم و بعد آن بود که بین 

ما اختلاف ایجاد شد .
یک روز که من خانه نبودم متوجه شدم او به خانه ام آمده 
و خانواده ام را اذیت کرده اســت  به خاطر همین جریان 
بود که من خون جلوی چشمانم راگرفت و به سراغش 
رفتم و باهم درگیر شدیم و با اسلحه گلوله ای به صورتش 

شلیک کردم و پابه فرار گذاشتم.
پس از اعتراف متهم وی با صدور کیفرخواست این متهم 

به اتهام قتل عمد تحت محاکمه قرار گرفت.
در دادگاه چه گذشت؟

متهم سابقه دار برای ســومین بار از زندان به شعبه یک 
دادگاه کیفری استان البرز انتقال یافت و به اتهام قتل عمد 

و قاچاق اسلحه تحت محاکمه قرار گرفت.
در جلســه قبلی دادگاه پس از تشریح کیفرخواست از 
سوی نماینده دادستان، اولیای دم خواستار قصاص متهم 

شدند و آنگاه به  دستور رئیس دادگاه متهم پای میز محاکمه 
قرار گرفت تا به سؤالات قضات پاسخ دهد.

این مرد درباره سوابق کیفری خود به قضات گفت: من 
پیش از این به خاطر حمل مواد مخدر زندانی شده بودم.

مقتول از من اسلحه می خرید و در جریان این معاملات 
بود که باهم دوست شدیم.

 بیشتر اسلحه ها را از مرز می خریدم و بعد با قیمت های 
کلان به افراد دیگر می فروختم. من اتهام قتل را قبول دارم 

اما از قبل انگیزه ای برای کشتن او نداشتم.
وی افــزود: روز حادثه زمانی که قرار بود من تفنگی را 
برایــش ببــرم تا از او پول دریافت کنــم او از من کاری 
خواســت که هرگز توانایی انجامش را نداشــتم. او از 
من خواســته بود آدم بکشــم و با او در ترور یک قاضی 

مشارکت کنم.
قاضی از متهم سؤال کرد چه اتفاقی افتاد که این مرد 

را کشتی؟
متهم جواب داد: وقتی به او گفتم نمی توانم چنین کاری را 
انجام بدهم، چند روز بعد وقتی  که در خانه نبودم به  سراغ 
همسر و فرزندانم رفته و آنها را مورد آزار قرار داده بود. 

به همین خاطر خیلی عصبانی و ناراحت شدم.
آیا از قبل برای قتل نقشه کشیده بودی؟

نه هرگز نمی خواستم دستم به خون آلوده شود.
چطور او را کشتی؟

به خاطر اینکه مزاحم زن و بچه هایم شــده بود، بشدت 

عصبانی بودم. وقتی باهم جروبحث می کردیم، نمی دانم 
چه شد با اسلحه ای که در اختیارم بود به سرش شلیک 
کردم. پس از کشــتن او با موتوری که داشــتم به طرف 

قبرستان رفتم و اسلحه را در آنجا دفن کردم.
چرا در بازسازی صحنه جرم اسلحه پیدا نشد؟

نمی دانم آنجا پاتوق معتادان بود، شاید آنها دزدیده باشند.
حکم قصاص

در سومین جلسه دادگاه نیز متهم بار دیگر درحالیکه بازهم 
ادعا داشت مقتول درخواست ترور داشت برای همین او 
را کشتم تا بدین وسیله از جنایتی که مرتکب شده از خود 

دفاع کند اما این دفاعیات او راه به جایی نبرد .
اولیای دم که درجلســه دادگاه حضور داشتند خواستار 
اشــد مجازات قاتل شدند آنها مدعی بودند متهم برای 

تبرئه خودش داستان سرایی کرده است.
پس از پایان جلســه دادگاه دادرســان دادگاه وارد شور 
شــدند و با بررسی های اوراق پرونده  متهم را باتوجه به 

درخواست اولیای دم به قصاص نفس  محکوم کردند.

قاتل تصمیم دیگری گرفت !قاتل تصمیم دیگری گرفت !
دستور برای ترور یک قاضی؛ 

گروه حوادث  -     همســر ســابق مــرد جوان و 
خواســتگار او به خاطر ظن دست داشتن در مرگ 
ناگهانی این مرد بازداشت شدند تا تحقیقات جنایی 

انجام شود.
بهار ســال ۱۴۰۰ مرد جوانی فوت کرد و شواهد و 
بررســی های اولیه پزشکی حکایت از آن داشت که 
بر اثر سکته قلبی جان خود را از دست داده است. به 
همین دلیل خانواده  او نیز پیگیر ماجرا نشــد و مرگ 
او مانند مرگی عادی به برگزاری مراحل قانونی کفن 

و دفن منجر شد.
اکنون پس از دو ســال که از مرگ مرد جوان گذشته 
و جســد نیز دفن شده است خانواده  او با مراجعه به 
دادســرای جنایی تهران از نقش داشــتن همسر آن 
مرحــوم در مرگ او خبر داده اند. خانواده جوانی که 
دو ســال پیش فوت شده اســت در شکایت خود 
گفته اند: اول فکر می کردیم که مرگ عادی بوده است 
اما الان به عروس سابق خود مشکوک هستیم، چون 
بعد از مدتی فهمیدیــم او با مرد جوانی ارتباط دارد 
و حتی با تحقیــق و پرس و جوی محلی فهمیدیم 
عروســمان وقتی پسرمان زنده بود با آن مرد ارتباط 
داشته و آن مرد به خانه پسر و عروسمان رفت و آمد 
داشته است به همین دلیل به موضوع مشکوک شدیم 
و گمان می کنیم هر دو آنها در مرگ پســر جوان ما 

نقش داشته اند،.
در پی شــکایت خانواده جوان فوت شده چند روز 
قبل همســرش بازداشت شد و با تایید مرگ شوهر 
سابقش بر اثر سکته از دلایلی که خانواده همسرش 
برای شکایت مطرح کرده بودند تعجب کرد و گفت: 
مــن از ماجرایی که آنها می گوینــد اطلاعی ندارم، 
شوهرم سکته کرده است و آنها دروغ می گویند من 
با کســی ارتباط ندارم. در ادامه تحقیقات در شاخه 
دیگری انجام و با بررســی سوابق تماس زن جوان 
معلوم شد که ادعای خانواده شوهر سابقش درست 
اســت و او با مرد دیگری در ارتباط است به همین 
دلیل مرد مورد نظر هم شناسایی و دستگیر شد. اما او 
هم در بازجویی ها از ماجرا و زمان مرگ مرد جوانی 
اظهار بی اطلاعی کرد و در مورد معاشرت با زن جوان 
گفت: من خواستگار سابق او بودم، مدتی قبل او را در 
خیابان دیدم و به من گفت که شــوهرش فوت شده 
اســت، بعد از آن بود که ارتباط ما از سر گرفته شد و 
از ماجرای مرگ شوهرش هم تا قبل از اینکه او را در 
خیابان ببینم هیچ اطلاعی نداشتم. در حال حاضر زن 
و مرد جوان به خاطر اظهارات ضد و نقیض و احتمال 
دست داشتن در مرگ شوهر زن جوان در بازداشت 
به سر می برند و تحقیقات ماموران پلیس آگاهی در 

مورد اظهارات متناقض آنها ادامه دارد.

دستگیری زن جوان و مرد غریبهدستگیری زن جوان و مرد غریبه
  22 سال بعد از مرگ مرموز همسر سال بعد از مرگ مرموز همسر

    گروه حوادث  -    مجرم سابقه دار که کلکسیونی از جرائم را در 
پرونده اش به ثبت رسانده، برای بیست و یکمین بار با تیزهوشی یکی 

از شهروندان دستگیر شد.
این مرد در ۱7 سال گذشته، بیست مرتبه به جرم سرقت دستگیر و 
روانه زندان شــده و آخرین بار پاییز سال گذشته از زندان آزاد شده 
بود. او هربار که از زندان آزاد می شــد شیوه و شگرد سرقت هایش 
را تغییر می داد، به امید اینکه شناســایی نشود اما هر بار پس از چند 
سرقت دستگیر و راهی حبس می شد. متهم که حمید نام دارد این بار 
با ایجاد دعوای ساختگی نقشه سرقت هایش را اجرا می کرد اما فقط 
به سرقت راضی نمی شد و برای به دست آوردن پول بیشتر دست به 
اخاذی از طعمه هایش می زد و از آنها درخواست دلار یا طلا می کرد. 
تحقیقات برای دستگیری حمید زیرنظر بازپرس شعبه اول دادسرای 
وی ژه سرقت ادامه داشت تا اینکه وی و دو همدستش چند روز قبل 
با تیزهوشی یکی از شهروندان که از دور شاهد سرقت بود، دستگیر 
شــدند. حمید که در ۴۹ سالگی، برای بیست و یکمین بار دستگیر 
شده است، حالا منتظر است که تکلیف پرونده اش روشن شود و بار 

دیگر به زندان برگردد.
گفت وگو

شکست عشقی مرا تبدیل به تبهکار کرد
حمید می گوید ســال ها پیش و پس از یک شکست عشقی تبدیل 

به یک خلافکار حرفه ای شده است. گفت وگو با او را می خوانید.
این همه سابقه داری و باز هم سرقت می کردی؟

چون دیگر تبدیل به یک خلافکار شده بودم و فکر می کردم که باید 
این راه را ادامه دهم. یک معتاد خلافکار با این همه ســابقه چه کار 

دیگری می تواند انجام دهد؟
فقط کارت سرقت بود؟

سرقت با شگردهای مختلف مانند زورگیری ، سرقت خودرو و لوازم 
داخل ماشین، سرقت منزل، کیف قاپی، موبایل قاپی، خفت گیری و... 
چون تخصصم فقط ســرقت است. من استعداد کلاهبرداری و یا 
جرائم دیگر را ندارم به همین دلیل هربار که از زندان آزاد می شــوم 

شیوه و شگرد سرقت هایم را تغییر می دهم.
اولین سرقت را چه سالی انجام دادی؟

یادم نیست. خیلی سال پیش بود. راستش من این کاره نبودم، یعنی 
زندگی درســتی داشتم. مغازه دار بودم و دستم کج نبود. به حلال و 

حرام اعتقاد داشتم اما یک اتفاق در زندگی ام رخ داد که نابودم کرد.
چه اتفاقی؟

شکست در عشق.
بیشتر توضیح بده؟

۱7 سال قبل بود که عاشق دختر همسایه مان شدم. چند ماهی با هم 
دوست بودیم و رفت وآمد داشتیم. با هم به پارک یا رستوران می رفتیم 
و قرار ازدواج گذاشته بودیم. می خواستم به خواستگاری اش بروم 
اما یکباره ورق عوض شــد. دختر موردعلاقــه ام با زور و اجبار 
خانواده اش، با مردی که از دوستان پدرش بود نامزد کرد. می دانستم 
که او هیچ علاقه ای به مرد جوان ندارد و از ترس خانواده اش جرأت 

اعتراض نداشت. من که به شدت ناراحت و افسرده بودم،  تصمیم 
گرفتم دختر موردعلاقه ام را از دســت مــردی که به او علاقه ای 
نداشــت نجات بدهم. درواقع قصدم این بود که مراسم عروسی 
او را به هم بزنم و عروس را با خودم ببرم. شب عروسی به سمت 
داماد حمله کردم و او را مورد ضرب و جرح قرار دادم. اما نتوانستم 
عروس را با خودم ببرم چون فامیل هایشــان بر سرم ریختند و مرا 
تحویل پلیس دادند. در آن زمان به جرم ضرب و جرح، 2 ســال 
زندانی شدم و همین اتفاق مسیر زندگی ام را تغییر داد. من درزندان 
با تبهکاران زیادی آشنا شدم و معاشرت با آنها باعث شد وسوسه 

تجربه سرقت و هیجانش به جانم بیفتد.
بعد از آزادی،  وارد دنیای سارقان شدی؟

2 سال بعد با پرداخت دیه از زندان آزاد شدم و رفتم پاتوق خلافکاران؛  
همان افرادی که در زندان با آنها آشنا شده بودم. در آنجا قمار بازی 
کردیم و من مغازه ام را باختم. آن روز خلافکاران پیشــنهاد سرقت 

دادند و به این ترتیب پایم به دنیای سارقان باز شد.
 این بار با چه شگردی سرقت می کردی؟

پاییز پارســال از زندان آزاد شــدم و با همدستی دو نفر که آنها هم 
سابقه سرقت دارند باند سرقت تشکیل دادیم. شگردمان این بود که 
ماسک به صورت می زدیم و کلاه به سر می گذاشتیم. سپس دعوای 
ساختگی راه می انداختیم و وقتی مردم جمع می شدند نقشه سرقت را 
اجرا می کردیم. گاهی هم افراد را تعقیب می کردیم و در جای خلوت 

با تهدید قمه گوشی آنها را به همراه رمزشان به سرقت می بردیم.

چرا رمزگوشی ها را می گرفتید؟
چون مرحله بعدی نقشه را که اخاذی بود، اجرا کنیم. معمولا دختر 
و پســران جوان را بــه دام می انداختیم و به بهانه اینکه عکس های 
شخصی آنها را در اختیار داشتیم دست به اخاذی می زدیم. معمولا 
هزارتا 3هزار دلار درخواســت می کردیم.گاهی هم طلا و جواهر 
می خواستیم و طعمه هایمان از ترس آبروریزی، هرچه می خواستیم 

را تهیه می کردند.
بــا پولی که از ســرقت و اخاذی ها به دســت می آوردید، چه 

می کردید؟
یا قمار می کردم یا خرج خوشــگذرانی می شد یا خرج اعتیادم. من 

اعتیاد به شیشه دارم و اگر یک روز مواد نکشم می میرم.
چه شد که بعد از چند ماه فرار از دست پلیس،  گیر افتادید؟

یک مرد که شــاهد ســرقت بود،  مچ ما را گرفت. او از دور ما را 
زیرنظر داشت و زمانی که می خواستیم بعد از دعوای ساختگی از 
جیب یکی از طعمه هایمان سرقت کنیم،  دست مان را خواند و ما 

را گیر انداخت.

جوانی که بعد از شکست عشقی جوانی که بعد از شکست عشقی 2121 بار به زندان افتاد! بار به زندان افتاد!

 

مفقـودی


